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  :چكيده 

 بـراي موفقيـت سـازمانها و رهـايي آنهـا از              حال ظهور مي باشند تا راه حلـي        نظريه هاي مختلف مديريتي پيوسته در     
  . چالشهاي پيش رو ارائه دهند
ديگـر بـه فكـر      تفسيري و پست مـدرن      -دينبه ويژه  با ورود نظريه پردازان جديد و ديدگاههاي نما          تئوري پردازان عصر معاصر     

اگر چه در گذشته مقوله ارزشها، بـين رويكردهـاي مـديريتي از             همچنين  تجويز نسخه درماني فراگير براي همه سازمانها نيستند         
ر ايـن تغييـر جهـت د       .اهميت زيادي برخوردار نبود، ولي امروزه ، ارزشها در روندهاي مديريتي از نقش محوري برخوردار هـستند                

  .مي باشدكانون توجه مديريت، عمدتاً ناشي از تقاضاي فزاينده مديران به مسئوليت پذيري حرفه اي، كيفيت و مشتري مداري 
ابهام و سنت گريزي است و دائماً از محيط اطراف خود تاثير مي پذيرنـد  و تغييـر    ويژگي سازمانهاي امروزي پويايي و پيچيدگي ،      

با درك اين مهم كه تغيير جزء لاينفك و ذات سازمانهاي هزاره سوم شده است               . اپذير پذيرفته اند    را به عنوان ضرورتي اجتناب ن     
  .، قدرت سازگاري و انطباق با تحولات اخير در عرصه هاي مختلف اقتصادي اجتماعي ، افزايش مي يابد

ايـن سـاختار    . سـازمان پـي ريـزي نماينـد       رهبران را بر آن داشته كه تغييرات اساسي را در ساختكارهاي اصلي             كليه اين مسايل    
 پـذيرش نـوع     هاي انـسان محـور در رهبـري و همچنـين          شكني، ضرورت اتخاذ شيوه هاي سازگار فراعقلايي و بكار گيري الگو          

 و توجه به پديده هاي نمادين در مقابل موضوعات تجربي سـنتي را ايجـاب مـي                  شناخت شناسي تركيبي در مقابل تفكر تحليلي      
  .كند

  .نوشتار به كشمكش هاي بنيادين در نظريه هاي رهبري و ارتباطات سازماني و روشهاي نوين در مفهوم آن پرداخته استدر اين 
  

  :مقدمه -1
دف  شكار دسته جمعي     شايد اولين سازمان ها با ه     . ظهور سازمانها به نخستين دوران هاي حضور انسان بر روي زمين بر ميگردد            

تصور مي شود بحث رهبري و ارتباطات بين اعضاي گروه نيز از همان زمان وجود داشـته                 . اشند شكل گرفته ب   ، قبايل و  مهاجرت  
، نقش بارزي است و روايات بـسيار  به همين جهت است كه نقش رهبري در اساطير و افسانه ها و همچنين تاريخ ملت ها               . است

  .از رهبران بزرگ تاريخ در دست است
مبتنـي  پيچيده و  اص به آن ، همچنان رهبري و ارتباطات سازماني از مباحث ابهام انگيز و               عليرغم تمام مباحث رهبري و توجه خ      

  .برفرضيات نامطمئن است
در فرآيند يكصد ساله نظريه هاي سازماني، سازمان ها مسير هجرت خود را از تئوري كلاسيك به تئـوري نئوكلاسـيك، مكتـب                       

 تا جايي كه دانشگر در مقابل كارگر ، رهبر در مقابل مدير ، پيروان در مقابـل   روابط انساني، نظريه سيستمي و اقتضايي آغاز كرده       
زيردستان، منابع اطلاعاتي در مقابل منابع فيزيكي، علاقه داران در مقابـل سـهام داران، مـديريت فرامليتـي در مقابـل مـديريت                        

  حامد مهاجري پاريزي
  شركت شهركهاي صنعتي

  استان هرمزگان
mohajeri@hriec.ir 



لوم پايه ؛ سابرنتيك، نمونه برداري و اطلاعـات    نظريات عدم قطعيت، نظم در بي نظمي، كاتاستروفي، از ع         . سازماني مطرح گرديد  
از مهندسي؛ بي ثباتي و ابطال پذيري از فلسفه ذن و الهام و اشراق از ورزش و عرفان وارد رشته هاي علـوم انـساني و مـديريت                            

همزمان با خصوصي سازي، آزاد سازي و مقررات زدايي جهت كوچك سازي مؤسسات دولتـي و توسـعه كـسب و كارهـاي                       . شد
 ]9[.]8[.]3[ورد توجه مديران قرار گرفت مليت پذيري محيطي كوچك و متوسط ، روندهاي جديدي مانند اخلاق و مسئو

  .رهبري چنين سازمانهايي با آنچه كه در ادبيات بسيار وسيع و قديمي رهبري آمده ، متفاوت خواهد بود
 ويژه در مباحث رهبري شكل مي گيرند و ساختارشـكني           در چنين شرايطي سازمانهاي فرامدرن متفاوت با سازمان هاي مدرن به          

اين ساختارشكني ضرورت اتخاذ شيوه هاي سازگار فراعقلايي و بكارگيري الگوهاي انسان محـور در رهبـري بـه             .  آغاز مي شود  
تي را مـي    همراه پذيرش سامانه هاي فكري تركيبي در مقابل تفكر تحليلي و پديده هاي نمادين در موضوعات قابل مشاهده سن                  

  .نماياند
  

  :سبك رهبريتعاريف رهبر و  -2
در تعاريف مدرن، رهبري عبارتست از فرايند نفوذ در ديگران و برانگيختن آنان براي همكـاري بـا يكـديگر در جهـت              

  .تحقق اهداف سازماني
توانـايي تأثيرگـذاري     .يـست اگر چه بسياري از مديران رهبرند و بسياري از رهبران مدير ولي فعاليت رهبري و مديريت يكسان ن                 

رهبران مي توانند بـر عملكـرد ديگـران تـأثير           اما  .مديران بر مبناي اختيار رسمي است كه از پست سازماني آنان ناشي شده است             
در ايـن تعـاريف خـصوصياتي ماننـد هوش،بلـوغ      . گذارند بدون اينكه قدرت تأثير گذاري آنان از اختيار رسمي ناشـي شـده باشـد         

 ]5[. نسبت مي دهندرهبرانعت ديد، انگيزه هاي توفيق طلبي و نيل به اهداف و انسانگرايي را به اجتماعي و وس
رفتـار  .  رفتاري است كه رهبر هنگامي كه اعضاي سازمان را در جهتي مناسب هدايت مي كند از خود بروز مي دهدسبك رهبري 

  . و كار است و بعد ديگر توجه به انسانيك بعد آن توجه به وظيفه. رهبران هنگام رهبري دو بعد اصلي دارد
آنها با تفكر مدرنيـست نظريـات متعـددي را جهـت  اتخـاذ               . محققين متعددي براي تعيين سبك مناسب رهبري تلاش كرده اند         

 اقتـضايي، نظريـه اقتـضايي فيـدلر، نظريـه           –سبك مناسب رهبري در سازمان ارائه كرده اند كه شبكه مديريت، نظريه موقعيتي              
  .در يكي از نظريه ها به اسم نظريه جانشين هاي رهبري به نكات جالبي توجه مي شود. زندگي از آن جمله اندچرخه 

 بر اساس اين نظريه برخي ويژگيهاي فردي، وظيفه اي و سازماني مي توانند نسبت به توانايي رهبر در اثرگـذاري بـر رضـايت و                 
فردي كه مي تواند رفتار رهبر را خنثي كند عبارتند از توانايي، تجربه، آموزش              ويژگيهاي  . عملكرد زيردستان،  برتري داشته باشند     

  . ، دانش ، نياز به استقلال ، گرايش حرفه اي و بي تفاوتي نسبت به پاداش هاي سازمان
ود را در   همچنين اگر وظيفه اي كه به عهده كاركنان واگذار مي شود معمولي و يكنواخت و كاركنان همواره بازخورد عملكـرد خ ـ                    

در نظريـه   . اختيار داشته باشند، ممكن است اين وضعيت موجب شود كه رفتار رهبـر بـه صـورت غيرضـروري و نـامرتبط درآيـد                       
براي نمونه رهبر منزوي از پيروان، عدم انعطاف پذيري         . جانشين هاي رهبري به عوامل خنثي كننده رهبري نيز اشاره شده است           

  .سازمان، قدرت محدود براي رهبر
برنامـه هـا و هـدف هـاي صـريح و            : آن دسته از ويژگي هاي سازمان كه ممكن است بتوانند جايگزين رهبري شوند عبارتند از                

  ]5[. روشن، وجود مقررات و روشها، وجود ساختاري دقيق براي پاداش و وجود فاصله فيزيكي بين بالادست و زيردست
  .راي سازمان ضرورتي اجتناب ناپذير است يا خير؟ در ذهن مي نشانداين نظريه ايده جديدي را درباب اينكه نقش رهبري ب

بسياري از صاحب نظران بر اين باورند كه سبك رهبري مدير تحت تأثير نحوه نگرش وي به نقش خـود                    با اين وجود    
    حافظـه كـار اسـتفاده     اگر او كاركنان را افرادي تحت امر خود محسوب كند، احتمالا از سـبكي آمرانـه و م                  .و كاركنانش قرار دارد   

مي كند در حالي كه اگر كاركنان را همكاران خود بشمار آورد و چنين فرض كند كه او فقط مسئوليت بيشتري بـه نـسبت ديگـر                      
  .كاركنان دارد ممكن است بيشتر از سبكهاي مشاركتي استفاده كند

در . يژگيهاي شخصيتي خودشان تناسب بيـشتري دارد      مديران معمولا از سبك هايي استفاده مي كنند كه برايشان ساده تر و با و              
  .واقع فقط تعداد معدودي از مديران مي توانند سبك خود را با مقتضيات و موقعيت هاي مختلف تطبيق دهند

هـا و   معتقدند چهار قاب اساسي وجود دارد كه همه مديران به رغم فرهنـگ       ) 2003(بولمن و ديل    در تفاسير جديدتر ؛     
قاب سـاختاري،   : ها عبارتند از    اين قاب . كنند  ثي متفاوت، آنها را بعنوان نقاط مرجع براي درك محيط استفاده مي           هاي مورو   ويژگي

 ]1[).يا فرهنگ(و قاب نمادين ) يا قدرت(قاب منابع انساني، قاب سياسي 



اگـر  . بيننـد   ها دنيا را چگونه مي    دهد نوع رفتار رهبران تابعي است از اينكه آن          زيبايي روش بولمن و ديل در اين است كه نشان مي          
قاب ساختاري غالب باشد، آنها همواره بر اطمينان از انجام كارها تأكيد خواهند داشـت، و ايـن كـار را از طريـق طراحـي شـغل،                            

ع اما اگـر آنهـا دنيـا را از قـاب منـاب            . شده، تنظيم خطوط اختيار و كنترل، انجام خواهند داد          هاي مشخص و تعريف     بكارگيري رويه 
در اين حالت رهبـران بـر ايـن         . مند خواهند بود    هاي آنها علاقه    انساني ببينند، تا حد بسيار زيادي به ارضاي نياز انسانها و خواسته           

كننـده    در قاب سياسي، رهبر در نقش مدافع و مـذاكره          . .هاي انسان را تكميل كند      اي باشد كه ظرفيت     باورند كه كار بايد به گونه     
تواننـد بـه تـرور، تقلـب،      اما رهبران سياسي بـه راحتـي مـي    . شود  هاي مهم روابط ظاهر مي      ه و نگهداري شبكه   براي ايجاد، توسع  

سـرانجام قـاب نمـادين نيازمنـد     . توانند از قدرتي كه دارند، سوء استفاده كننـد  دستكاري و فشار متوسل شوند و به اين ترتيب مي    
پردازنـد و معنـي و مفهـوم بـه آن             بخـشي مـي      در زندگي سـازماني بـه الهـام        رهبراني است خودشان را نظير پيامبراني بدانند كه       

توانند آنقدر از واقعيت دور شوند كه به يك رهبر مكتبي يا متعصب تبديل شوند، يـا اينكـه بـه         البته چنين رهبراني مي   . بخشند  مي
  .آنها به چشم مجنون و ديوانه نگريسته شود

  
  

  !هبران است؟آيا تصميم گيري مهمترين وظيفه ر -3
  

تصميم ها از همه نوع و هر حجمي ، سازمانها را شكل مي دهند ازين رو ميتوان به سـازمان بـه عنـوان كـانوني بـراي فعاليـت                              
  ]4[.اين نگاه ، نگاه تئوري تصميم گيري سازماني است. تصميم گيري نگريست

ر تصميم گيري استراتژيك ، مـديران ميـاني بـر           مديريت عالي ب  . در بيشتر سازمانهاي سنتي فرايند تصميم گيري تخصصي است        
تصميم گيريهاي مربوط به چيدمان ساختاري داخلي و هماهنگي ميان واحدها متمركز بوده و مديران سطح پايين تر ، مـسئوليت                     

  . تصميم گيري در مورد فعاليت هاي عملياتي روزانه درون واحد خود را به عهده دارند
عتي نشان مي دهد كه اين نوع تخصصي گرايي به هيچ وجه درون ساختارهاي پاره پاره و ارگانيك           اما مطالعات سازمانهاي فراصن   

  . و شكلهاي جديد سازماني نظير شبكه ها ، سرمايه گذاري هاي مشترك و اتحاديه هاي استراتژيك اثربخش نيست
آزمون -ئتلاف، مدل سطل زباله و مدل خطا      در سازمانهاي مدرن، به فرايندهاي مختلف تصميم گيري مانند مدل عقلايي، شيوه ا            

اشاره شده و  پيشنهاد مي شود هر كدام در شرايط خاصي  از توافق يا عدم توافق بر سر ابهامات و عـدم اطمينـان موجـود، بكـار        
    ابهـام اما ديدگاههاي پوياي امروزي كه سازمانها را پيوسته در شرايط مختلف و فعاليـت در ميـان عـدم اطمينـان و                       .گرفته شوند 

  .لازم مي داند استفاده از همه فرايندهاي تصميم گيري را در سازمان به صورت مستمر ،مي بيند
هربـرت سـايمون پـيش      . اقتصاددانان سنتي فرض مي كنند كه مدل عقلايي، زيربناي تصميم گيري در سازمانهاست            

عي غالبا داراي اطلاعات ناقص و ناكاملي در مورد راه     او ميگويد كه تصميم گيرندگان واق     . فرضهاي مدل عقلايي را زير سوال برد      
  .كارها و تبعات آنها هستند

دوم اينكه مدل عقلايي سياست هاي داخلي سيستم سازماني را ناديده مي گيرد و فـرض مـي كنـد كـه اولويـت هـاي تـصميم                           
  .گيرندگان به صورت منظم ، معين است و هركس نسبت به آنها آگاه است

ايـن  بلكـه  .  مطرح مي شود كه دغدغه اصلي و عمده مديران ، تـصميم گيـري نمـي باشـد        ،ز منظر پست مدرن   در نگاهي ديگر ا   
اجـراي  .  معتقد است ، كنش سازماني متكي به اجراي تصميم هاسـت           ام را دغدغه اصلي رهبران مي داند و        اقد  كنش يا ديدگاه ،   

 ]4[.ام مي زنندتصميم ها نيز مستلزم انگيزه و تعهد كساني است كه دست به اقد
تفسيري به بررسي مدلهاي ذهني مي پردازند و علاقمند به مطالعه تأثير شناخت مـديران بـر                 _تئوري پردازان نمادين  

گيريها هستند؛ زيرا چنين شناختي را مقدمه فرايند اتخاذ تصميمات مهم و تغيير سـازماني بـه                   مبناي فرايند ادراكي آنها بر تصميم     
  . آورند حساب مي
گيرند، اما در واقع اين تصميمات بر   تصميماتي منطقي و مبتني بر شواهد مي،گيرندگان  شود كه تصميم    تصور مي غلب  ا

اغلب تصميمات ناكارآمد تحت تأثير تعصبات شـناختي،        ). 2004فريدمن،  (انجامند    شود به نتايج دلخواه نمي      خلاف آنچه تصور مي   
تواند به تقويت ساختارهاي اعتقـادي افـراد منجـر            آيند كه همگي مي     د مي مدلهاي ذهني ضعيف، خطاهاي تفكر و اضطراب بوجو       

 ]6[.دهد شده و مقاومت در برابر تغيير را افزايش 



هاي آمـاري انجـام       گيري بر مبناي داده     محققان دريافتند كه دليلي وجود ندارد كه با اطمينان بتوان گفت كليه فرايندهاي تصميم             
كنيم بر اساس مدلهاي ذهني ناقصي است كه تـصويري از             تارهايي كه در سازمانها مشاهده مي     بلكه در عوض اغلب رف    . شوند  مي

بنـابراين در مباحـث     . اند و هيچيـك از مفروضـات آنهـا آزمـون نـشده اسـت                هاي پيچيده واقعي را در ذهن طراحي كرده         سيستم
  صميماتي دارند كه نتايج دلخواه را به همراه ندارد؟چرا مديران اصرار به اتخاذ ت: شود كه يادگيري سازماني اين سئوال مطرح مي
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كـه   پارادايم مدرنيته مبتني بر تعقل ابزاري و با منطق كارايي، خدمات ارزشمندي به سازمانهاي عصر نوگرايي ارائـه كـرد، جـايي        
 رشد و توسعه سازمانهاي عـصر مدرنيتـه شـد، حاصـل             در واقع آنچه سبب   . تاكيد اوليه برتوليد انبوه و ساخت ماشينهاي ساده بود        

  . فعاليتهاي با ارزش كساني همچون دوركهيم، وبر، تايلور و ديگران بود
پيش روي در عرصه جديدي كه به عنوان اقتصاد دانش محور تعريف شده است ما را به يك اصـل از اصـول مـسلم                          

و بـه  ر مايوس كننده اي كهنـه شـده انـد    ضيه هاي بنيادي به طوفربسياري از تغيير نزديك تر مي كند و مشخص مي گردد كه    
 ]2[.سادگي مغاير با واقعيات دنياي حاضر هستند

يزنبرگ كـه  رويكردهايي مانند عدم قطعيت ها. ود بسياري از تغييرات موجود در دانش مديريت از ساير دانش ها وام گرفته مي ش 
ن مشخص تصور نمايد، نظريه آشوب يا نظم در بي نظمي كه تحولات آشوب گونه        نمي تواند هيچ ذره اي را تواماً در زمان و مكا          
. نظريه ي كاتاستروفي كه تغييرات بحراني را در علوم تجربي آشـكار سـاخته اسـت               ،  را در فضاي تجربي مشاهده پذير مي نمايد         

، نظريه ي هوش مصنوعي و سـاختار      شبكه هاي اطلاعاتي كه شاكله هاي فرد مدار را به يك پارچه ي شبكه اي تبديل مي كند                 
 ايـن اسـاس نظريـه        بـر  .ادايم در حـوزه ي مـديريت هـستند         برانگيزي براي تغيير پـار     بحثمغز، جملگي نظريه هاي ميهمان و       

 متفكران مديريت را به سمت كـشف        ،درك محتواي آشوب مدار سازمان هاي فرا مدرن       ] 2[ساختارهاي بي ثبات شكل مي گيرد       
و نيز موقعيت هاي بحراني راكه به طرز عجيبـي          ] 9[يشينه اي را ممكن خواهد ساخت       ي كشاند كه تغييرات ب    ر كمينه اي م   عناص

ورود به شبكه و تحول سازمان مجـازي را بـا ارزش تـر از تـصرف بـازار و ثبـات                      . دفته اند پيش روي آنان قرار مي ده       ساختار يا 
 آشتي بين رشته اي مديريت با زيست شناسي كـه بـا درك نظريـه                و به نسبت بيشتري از دوران اولين      ] 8[شركت نشان مي دهد   

سازمان ها را به ساختارهاي پيچيده تر زيستي مانند مغز پيونـد مـي دهـد بـا ايـن تفـاوت كـه                        ] 6[عمومي سيستم ها اتفاق افتاد    
معرض تغيير مداوم   اره در   براين همو  ثابت هستند و بنا    ساختمندي هاي اجتماعي مانند سازمان بر خلاف علوم طبيعي فاقد قوانين          

  .قرار مي گيرند
شبكه اي شدن در سايه ي فناوري اطلاعات نيز خود به خود امكان حـضور، ظهـور، و بـروز در سـاختار بـاز و بـدون                            

ايـن سـاختار   . محدوديت در عرصه ي ارتباطات و توليد سفارشي در مقابل توليد انبوه را در عرصه ي رقابت را فراهم آورده اسـت   
ر موسسات دولتي با خصوصي سازي، آزاد سازي، مقررات زدايي و در حوزه سازمان به مفهوم عـام آن بـا نگـرش هـاي                         شكني د 

  .پيوند مي خوردمبتني بر ارزش اخلاقي، محيط باور و 
و اصـرار بـر ايـن فـرض     ] 10[فرض هاي معتبر ديروز به فرضيه هاي گمراه كننده اي بدل مي گردند           . نتيجه ي كار روشن است    

متفاوت از گذشـته بينديـشند      ي گمراه كننده سازمان را به خطا هدايت خواهد كرد و مديران جامعه ي جديد سازماني ناگزيرند                  ها
  . رهبران مناسبي براي سازمان هاي فرا نوين به حساب آيندتا
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ي و مطالعه جايگاه قانوني رهبر در بوروكراسي مد نظر است، اما در فرانـوين تمركـز      تاكيد برتاثيرات رهبر  ) مدرن(در تئوري نوين    
فراينـد رهبـري ديگـر      . هاي جديد رهبر صرفاً متكي به جايگاه مشروع قانوني نيـست            ر انديشه د .بر چگونگي فرايند رهبري است    

 تاكيد بر توانايي شخصيتي رهبر و قـدرت نفـوذ او در   وابسته به مبادلات ارزشمند با ديگران بمنظور اثر گذاري برآنها نيست، بلكه        
مبتني بـر شـهود،     (بنابراين مدلهاي عقلايي رهبري بايستي با مدلهاي غيرعقلايي         . باورها، ارزشها، رفتارها و اعمال ديگران است      

 رهبـر عملگـرا    .دهـد   قـرار مـي   » رهبران تحـول آفـرين    «را در برابر    » رهبران عملگرا «اين تفاوتها   . تركيب شود  ) …كاريزما و   
  . مند به حفظ جايگاه قانوني، بهبود كيفيت عملكرد از طريق مبادلات رئيس ـ مرئوسي و بالا بردن انگيزه در كاركنان اسـت   علاقه

كند و پيروان را به نگاه نو حتي بـه مـسائل كهنـه و            از طريق سيستم ارزشها و باورهاي مشترك اثرگذاري مي         رهبر تحول آفرين  
  .دارد ف در نيل به اهداف وا ميتلاش مضاع

  تفكر تركيبي در مقابل تحليلي    5- 1
بدين معنا براي درك كليت يك . تحليلي نوعي انديشيدن مبتني بر جزء جزء كردن امور براي درك بهتر كل است) تفكر(منطق 

سنجي در واقع حاصل تفكر مطالعات دوركهايم و تايلور بخصوص مطالعات كار و زمان . كند موضوع،علم براجزا كفايت مي
  .تحليلي است

. كند اما درمنطق يا تفكر تركيبي درك اجزاء فقط با درك كل ميسر است و جزئي سازي فقط در راستاي هدف كل معنا پيدا مي
كر اما در تف. آنچه در تفكر تحليلي اهميت دارد، گرفتن نتيجه از اجزاء بوده و نتيجه كلي همواره حاصل جمع نتايج جزئي است

  .بعلاوه نتيجه نهايي با حاصل جمع جبري نتايج الزاماً يكي نيست. تركيبي چگونگي و چرايي در رسيدن به نتايج نيز اهميت دارد

   ؟چيستبر ان رهبر تاكيد    5- 2

  :سازمانهاي نوگرادر

قسيم قدرت براساس جايگاه آل ـ رفتار قانونمند، تصميمات متكي بر واقعيت و دانش، اختيار محدود، ت  بوروكراسي ايده) الف
  .سازماني به جاي پايگاه اجتماعي يا سنتها

ترين سطح  ، تخصصي كردن كارها تا جزئي» تنوع و تفاوت« تقسيم كار ـ بعنوان اصلي مهم در سازمانهاي صنعتي مبتني بر )ب
  )نظرات دوركهايم و تايلور. (منظور كسب حداكثر كارايي به

نتيجه تفكر . ( ـ حاصل مطالعات كار و زمان سنجي تايلور و با هدف كسب حداكثر كارايي»يك بهترين روش انجام كار «)ج
 )تحليلي



 

   سازمانهاي فرانوگرادر

ها، احساسات و ترجيحات افراد است و مفهوم وسيعي از بوركراسي در نظر است كه در آن  گيري، مبتني بر ارزش  تصميم)الف
  . درهبري غيررسمي و گروهها نقش مهمي دارن

رسيدن » تفكر تركيبي«در » تفكر تحليلي«در مقابل .  براي رسيدن به يك نتيجه خاص هموار راههاي متعددي وجود دارد)ب
 اشاره TQMتوان به  هاي مشهود اين تفكرات در سازمانها مي از جمله نمونه. به يك نتيجه مدنظر است نه يك روش خاص

  . بي تحليلي از كار و توسعه فرهنگ كيفيت استكرد كه مبتني بر فلسفه بهبود مستمر، ارزيا

 اصول كهنه شده در نظريه هاي دنياي مدرن   5- 3
 هفتـاد سـال   ن اصـول ثابـت و معـين توانـست در طـول     رهبري در سازمان هاي نوين بر اصول ثابت و معيني استوار بود و همي      

ان غيرقابل تصوري افزايش دهد و سازمان هاي بسيار         حاكميت مديريت علمي و جانشينان آن بهره وري را در سازمان ها به ميز             
 بـه عنـوان   ،)مـدرن (در يكي از ايـن اصـول   . وجاهت خود را از دست داده انداما تعدادي از اين اصول امروزه  . بزرگ را اداره كند   

سازمان هـا را  اين ساختار ميراث فايول بود كه . كه فقط يك شكل صحيح براي سازمان وجود دارد امري مسلم فرض شده است 
به بخش هاي عملياتي تقسيم مي كردكه هر بخش بايستي به طور جداگانه اداره شده و فقط در سطح مدير با هم پيونـد داشـته                      

نظريه ديگر اينكه تنها روش اداره موسسات شيوه هاي كنترل از بالا به پايين است و پارادايم اصـلي مـديريت را وفـاداري             . باشد
نظريه سوم اين بـود     . دستي و خط ارتباطي صحيح را خط دستور از بالا و گزارش از پايين به بالا مي دانستند                 پايين دستي به بالا   

نظريـه چهـارم حيطـه      . خاص و بازار خاص خود را دارد و به ندرت وجوه مشتركي بين آنها وجود دارد               كه هر صنعت ، تكنولوژي      
نـان آن معرفـي مـي كـرد و پاسـخگويي مـدير را فقـط در مقابـل              مديريت را فقط در خصوص دارايي هاي يك سازمان و كارك          

نظريه پنجم كاركنان را به عنوان زيردست تلقي مي كرد و از آنان انتظار داشت كه تنها تكـاليف خـود را                      . سهامداران مي دانست  
  .انجام دهند

 نماياند و با نظريه هاي جديدي كـه در            با ظهور و بروز تغييرات اساسي در واقعيت هاي اجتماعي كه با بروز عصر اطلاعات رخ               
ساير رشته هاي دانش پديدار گرديد و با وحدتي كه در سايه تفكر سيستمي از يك سو و كوچك شدن دنيـا در نتيجـه پديـداري                           

اعي  و انتقال تفكر جديد تجربه پذير را از علوم تجربي و مهندسي به علوم اجتم               به وجود آمده  ارتباطات سريع و آغاز شبكه سازي       
ي سـه اصـل   اين فرضيات در زمينه رهبـري بـر مبنـا   .  فرضيات دنياي نوين را در هم شكست     ،و مديريت امكان پذير ساخته بود     

   .، و يك بهترين راه بنيان نهاده شده بوداساسي عقل گرايي، تفكيك
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عبـارت پـست   . ي در تـاريخ هنـر و نظريـات زيبـا شـناختي دارد             پست مدرنيسم يك جنبش فرهنگي است كه بنيان هاي عميق ـ         
مدرنيسم در معناي تحت الفظي آن حاكي از وضعيتي است كه پس از مدرنيسم ظهور مي كند و بر اين اسـاس اسـتوار شـده تـا                        

تـا زمـان    نارسايي وضعيت حال را در تعامل با آينده برطرف نمايد از آن جايي كه هيچ بحث خاصي راجـع بـه پـست مدرنيـسم                          
كه مفاهيم گسترده آن توسط دريدا      ] 11[ نسبت داد  1984 و ليوتارد    1980پيدايش آن وجود ندارد اين مفهوم را مي توان به فوكو            

 مـي كنـد و   ديد راه حل هـاي جديـد را پيـشنهاد   پست مدرنيسم براي مسائل ج.  سازمان داده شده است 1989 و بادريلارد  1981
 سوالات جديد ناپسند مي شمارد و بر اين موضـوع تاكيـد مـي ورزد كـه امـروزه پديـده هـاي                        كاربري روش هاي ديرپا را براي     
 پديده هايي كه دنباله خطي پديده هاي هم خانواده گذشته نيستند و به صورت روشني مجـزا از                   ،متفاوتي براي تحليل وجود دارد    

مـات بـه وجـود    عي از تنوع در تفاسير، تناقـضات و ابها ه وسييسم به ادبيات علوم اجتماعي گستربا ورود پست مدرن . آن ها هستند  
پـست مدرنيـسم فلـسفي       اما با استفاده از اشتراك بيان نظريه پردازان اصلي در اين موضوع و همچنـين بـا الهـام از                      .آمده است 

و كاربرد پـست    ] 6.[ مي توان به پست مدرنيسم ساختار شكني رسيد و با الهام از ويتگنشتاين موضوع را توسعه داد                 هايدگر دريدا، 
مدرنيسم بدين ترتيب از آن جهت سازنده است كه رهبران با فائق آمدن بر محدوديت هاي سـازمان هـاي مـدرن و بـا سـاختار                           

بنابراين پست  .  موفق شوند  ات موجود ايستادگي مي كرد،     باز مهندسي تمام آن چه كه در مقابل تغيير         شكني فرا مدرن، بتوانند در    



   بـه سـمت سـاختار شـكني هـاي          ،ز سه شكل دانش قديم يعني عقل گرايـي، تفكيـك و يـك بهتـرين راه                مدرنيسم با هجرت ا   
عدم تفكيك و آزادي در انتخاب، رويكردها ي موجود عقلاني، جبر گرايانـه و بوروكراتيـك سـازمان هـا را مـورد                         غير عقلايي، 

  .گي سيال و انعطاف پذير جايگزين كند ويژا با مفهوم سازمان ارزش انگيخته باو آن ها ر] 3[چالش قرار داده 
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 و تجربـه هـاي جديـد در          و پخش شـدگي آن در ديگـر نقـاط          با هجرت دانش آمريكايي به سمت مديريت فرامليتي از يك سو          

آسيايي و آفريقايي بازخوردهاي بسيار ارزشـمندي بـراي         فضاهاي ميان فرهنگي مانند تركيه، كشورهاي عربي و ساير كشورهاي           
بهسازي نظريه هاي سازماني به ويژه نظريه هاي رهبري به وجود آمد كه تجربيات دمينگ و جوران معروف ترين آنها به حساب              

  ] 10. [مي آيند
اگرچه سـازمان كـاملا پـست    . همزمان با اين روندها هجرت از سازمانهاي مدرن به سمت سازمانهاي فرا مدرن نيز شكل گرفت             

براي نمونـه حركـت از      . مدرن قابل تعريف نبود لكن نشانه هايي از اين حركت مي توانست مشخص كننده ي اين هجرت باشد                 
تخصصي كردن كارها به سمت توزيع تخصص در ابعاد مختلف سازمان كه در اهداف عملكردي صورت مي گرفت و حركـت از                      

حركت از محدوديت اختيار به سـمت تفـويض         . كه در چيدمان ساختاري قدرت به وجود مي آمد        بوروكراسي به سمت دموكراسي     
 به سمت ساختار زدايي هوشمندانه كـه در زمينـه ارتباطـات             معين از ساختارهاي    حركت.اختيار كه در حوزه كنترل اتفاق مي افتاد       

 لند مدتي كه در چهره ي برنامـه ريـزي آشـكار             به سمت سود مندي هاي ب       حركت از سود جويي هاي كوتاه مدت       .پديد مي آمد  
حركـت از تـضمين   ] 11. [حركت از سيستمهاي پاداش و تنبيه به سمت تعهد و اعتماد كه در بحـث انگيـزش رخ نمـود          . مي شد 

 از پاداش هاي فـردي بـه        حركت. كيفيت در انتهاي فرآيند به سمت ايجاد جريان كيفيت كه در زمينه بهبود كيفيت شكل گرفت               
و در نهايت حركـت از ارتباطـات محـدود شـده            . پاداش هاي تيمي كه در زمينه موازنه عملكرد وپاداش صورت مي گرفت            سمت

ميان فردي به سمت ارتباطات بازشبكه اي كه هر كدام از آنها وجهي از فرايند هجـرت سـازمانها از وضـعيت مـدرن بـه سـمت                   
  .از بيني اين هجرت را پديدار مي سازدسازمانهاي پست مدرن را نشان مي داد ضرورت بررسي و ب
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اين مطالعات پيوندهاي استواري را با سازمانهاي . متمركز گرديده استآن در سازمانهاي نوين، مطالعه پيرامون رهبري و تاثيرات         
 كردن آزمون رهبـري در گـروه دو   دمحدو وكراسي ويرامون حفظ موقعيت اقتدار در بور  پ مباحثينوين نمايان مي سازد كه شامل       

توسعه آن دسته از تئوري ها و مدل هاي رهبري كه ايستا بوده و به سازگاري ميان رهبر و پيروان                    با  . پيرو ميباشد / عضوي رهبر 
 پيرامون طبيعت آموخت اما درك زياديمطالبي  تاحدودي راجع به نحوه ي اجبار افراد به انجام كار بخصوصي             مي توان  ،معتقدند

اگر تصور درستي پيرامون انتقال سازمانها به سوي پارادايم فرا نوين داشته باشـيم بايـستي                ] 10.[رهبري نمي توانيم داشته باشيم    
. متصور بود كه اين جابجايي پيرامون نظريه هاي چگونگي كاركردهاي سازماني و به خصوص رهبري نيـز اتفـاق خواهـد افتـاد                      

ماني احتياج به رهبري جديد تر و رهبراني دارد كه دستورهايي اتخاذ كنند كه با اصول فرا نوين چـون، غيـر                      پديداري اشكال ساز  
ئوري رهبري مناسب نياز به عبارت ديگر سازمانهاي فرا نوين به ت  . عقلانيت، عدم افتراق و استنتاج سازگاري بيشتري داشته باشد        

ن، تمايل به سوي مفهوم آفريني پست مدرنيستي رهبري نيـز در حـال پديـداري                 بدين ترتيب با ظهور سازمان هاي فرانوي       .دارند
  .است

  .پيرامون انجام مطالعات رهبري پنج فرضيه در نگرش هاي فرامدرن مي توان يافت كه بر پايه سه ضابطه شكل گرفته اند
 ازايي آنهـا    ه ـها و ر  ن رهبري در سازمان    پيرامو ،روي تفكر بررسي مطابقت فرضيات با اصول سازمانهاي فرا نوين، راه جديدي فرا            

 در درجه اول مدل هـاي رهبـري         .، باز مي كند    منظور ايجاد مرحله اي براي دستاوردهاي فرانوين رهبري          بهاصول مسلم مدرن    
  .هاي فرا عقلائي تكميل گردندخرد گرا بايستي با مدل 
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به شـكل جالـب     . خواهد گرفت مفاهيم غير عقلائي را نيز در بر        حصراً به مدل هاي خرد گرا تكيه نداشته و          يك رهبري موفق من   
ميان اقتدار منطقي و غير منطقي بواسطه پيشنهاد سه نوع قدرت سازماني بـر پايـه                كه   نخستين كساني بود     جمله زابر  توجهي، و 

به عبارت ديگر، وبر تشخيص داد كه تمام رهبران لزومـاً           .  قايل شد  يز تما  خصوصيات فردي  و   آموزه قانوني، تعاريف سنتي نقش    
در سازمان  . اقتدار بوروكراتيك را حفظ نمي كنند و از سوي ديگر افرادي كه داراي اين اقتدار هستند لزوماً درمقام رهبري نيستند                   

از  كثر كارگران اقتدار را حفـظ خواهنـد كـرد و          هاي فرا نوين، كه كارها كمتر جدا سازي شده و ساختارها بيشتر انعطاف پذيرند، ا              
بنابراين تئوري رهبـران فرانـوين، بايـستي    . اينرو ساختار بروكراتيك براي شناسايي موقعيت رهبران حقيقي كمتر كارآ خواهد بود           

ا افـزون تـر   بيشتر از يك چارت سازماني مورد توجه قرار گيرد و سعي در شناخت و مطالعه رهبران بدون توجه بـه موقعيـت آنه ـ                     
  .گردد

ن ارتباطات گروهاي دو عضوي عمودي، احتمالات وقوع وابستگي ها ، تبادلات اجتماعي حامـل ايـن                 ومفاهيمي چ علاوه بر اين    
بـه طـور نمونـه، تئـوري تبـادل      . اصل هستند كه رهبران از طريق تبادل چيزهاي ارزش گذاري شده بر ديگران تاًثير مي گذارند           

  . واكنش نشان دهد ست كه به منظور توفيق در موقعيت رهبري، هر رهبر بايستي به احتياجات پيروانشهولاندر بر اين باور ا
 انگيزش هستند، زيـرا مرئوسـين زمـاني از رهبـرانش            – مسير، مستقيماً دنباله تئوري هاي انتظار        –همچنين تئوري هاي هدف     

ند كه مرئوسين خواهند توانـست      دهرا بشناسند و نيز اطمينان ب     تبعيت مي كنند كه با كمك آنها نحوه انجام دادن اهداف رهبران             
  .به اهداف شخصي خود در طي فرآيند دست يابند

كر در اين دستاورد، تئوري رهبري كاريزماتيك است كه دوباره توسـط وبـر ارايـه گرديـده، در ايـن تئـوري،                    ذيك استثناي قابل    
رديده است بلكه بر پايه كيفيات فردي رهبر و توانايي رهبـر بـر ديگـران بنـا      استوار نگ ،رهبري بر پايه موقعيت يا متدهاي مبادله      

امروزه، اين تمايز بين دستاوردهاي عقلايي و فرا عقلايي در آموزه هاي رهبري تحـت عنـوان رهبـري تبـادلي در           . گرديده است 
  .مقابل رهبري تطوري مطرح گرديده است

 تـاثير خـود را از طريـق ارزش هـا و بـاور هـاي                 تطورير مقابل، رهبري    د .بطنددلي بيشتر با حفظ شرايط كنوني مرت      ارهبران تب 
به پيروي بر اساس قضاوت هاي       افراد را به رهبري و پيروان را         رهبري تئوري فرا عقلايي است چرا كه      . مشترك وارد مي نمايند   

  .توجه قرار مي دهدقي را مورد د و به طور ثانويه اي ملاحظات تجربي و منطارزشي و احساسي وا مي دار
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جوهر دستاورد مدرن رهبري بر اين فرض استوار است كه رهبران مقدم بوده و به علاوه مستقل از پيروان خود هستند و اين كه                        

بهي تئوري هـاي مـدرن      به طور مشا  . بابندافراد اصولا بواسطه ادراكاتشان از آنچه خوبي است، خود انگيخته شده و انگيزش مي               
 اين فرض كه رهبران از روي آگاهي و منطق جايگزين هاي موجود براي رفع مشكلات، ضوابط بـراي انتخـاب                  تصميم گيري با  

  .جايگزين ها و برنامه اي كه از طريق آن جاگزين ها انتخاب شده پياده سازي خواهند شد، فكر مي كنند
موجـب  كه ] 11[ري و فرايندهاي تصميم گيري يا تعقيب آموزه هاي احساسي و ارزش هاي فردي است    آموزه هاي فرا نوين رهب    

 مفهـوم   .مدنظر قرار دهند   را بيش از تعقيب و تمركز بر عملكردهاي مهارتي و وظيفه             مي شود رهبران، توجه به ارزشهاي انساني      
هـا و    يا يك گروه مطلوب بوده و بر نحوه گـزينش فعاليـت              كه براي افراد  ه مفهومي صريح و ضمني اشاره دارد        ارزش بر دو جنب   

        اهداف مقـدم اشـاره مـي كننـد و بواسـطه انتخـاب هـايي كـه صـورت          به عبارت ديگر، ارزش ها بر.تاًثير گذار است اهداف آنها   
  . مي گردندد مي پذيرد، استاندار
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 براي بسياري از پژوهشگرانتلاش هاي اما .  آن تشخيص دهيم، وجود داردبهوانيم رهبري خوب را با نظاره     اين باور كه ما مي ت     
هـيچ رفتـار قابـل مـشاهده، مشخـصه يـا            بپذيريم   تاثيرات و علل هر تكه از چيدمان رهبري منجر به آن شده است كه                شناخت

به عبارت ديگر، صدها آموزه اي كه سعي در تمييـز دادن            . اردمحرك هايي در رهبران براي افزايش عملكرد در سازمان وجود ند          
مـشكلات از ايـن   .  منجر به بينش محدودي پيرامون ايجاد رهبران برتر شده است كه پايدار نيـست ،رهبران كارآ از ناكارآمد دارد   

تري نيز وجود دارنـد كـه    حقيقت ناشي مي گردند كه راه هاي بسياري براي رهبري كردن وجود دارد و درعين حال راه هاي بيش                  
  .در رهبري نبايد از آن پيروي كرد

بنابراين مي توان براهميت توسعه واحد تحليل در تحقيقات رهبري تاكيد كرده و مطالعات پيرامون رهبران در آن محتوا كه آنهـا                      
  .ود فرمان نگريسته اند تحقيقات مدرن پيرامون رهبري به رهبر مثابه عنصري خود گردان و خ. ترويج نمود،ي كنندرهبري م

اصل رهبري به مثابه يك سري از فرايند هاي درون ارتباطي در صورتي مـي تـوان مفيـد واقـع شـود كـه مطالعـه رهبـري در                              
بنابراين، آزمون افتراق زدايي احتياج به نقض شكل قديمي تفكـر و            . جستجوي پياده سازي استراتژي هاي ارزيابي خلاقانه باشند       

  .داردموضوع بررسي علمي رويه ها به منظور 
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استراتژي هاي تحقيقاتي هيچگاه به طور مستقل از فرضيات انتخاب نمي گردند آنها به منظور سنجش طراحي شده اند و نه بـه                       

ست كه محققـان را بـه        منعكس كننده تمام شبكه فرضيات و راه كارهايي ا         ،استراتژي تحقيق  در حقيقت، . منظور آزمون متغيرها  
 اصول فـرا نـوين بايـستي از طريـق           بنا به اين دلايل ، تئوري رهبري استوار بر        . پديده هاي موجود براي تفسير مرتبط مي سازد       

تژي هـاي  ادستاوردهاي مدرن در مطالعـات رهبـري و سـازمان بـا اسـتر         .  توسعه و آزموده گردد    ،كارگيري استراتژيهاي مربوطه  ب
به طور كلي، چنين دستاوردهايي، به منظور كشف روابط ادامه دار و خطي در گزينش متغيرهـا بـه منظـور                     . دتحليلي مطابقت دار  

 چگونگي آشـكار شـدن   ،تحقيقات مقطعي، اساساً ناكافي هستند، چرا كه از نشان دادن توام     ]. 1[تحقيق دلايل طراحي گرديده اند    
 در نهايت، يكي از قوي ترين انتقادات از تحقيقات قديمي پيرامـون             .دزنحوادث در طول زمان و تاكيد بر اثرات در دراز مدت عاج           

پديـده مـورد مطالعـه    رهبري، اتكا بر خود گزارش ها و پرسشنامه ها بوده است كه تـاًثير آن در فاصـله گـرفتن پژوهـشگران از                       
  .مشخص است
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قيقتـي مـستقل   ح بطوريكه اشندب اقعيتواز مهمترين بحث ها در فلسفه و روانشناسي اين است كه آيا فرضيه ها مي توانند              يكي  
داشته باشد يا اينكه واقعيت توسط مشاهده گر ساخته مي شود؟ الگوي پارادايم مدرنيستي، ايـن                خارجي  وجود   از ذهن كاوش گر   

 است به طوريكـه آنچـه       " واقعي "نيم، واكنش مستقيم جهان    در نظر مي گيرد كه آنچه ما تجربه مي ك          دادهموضوع را به عنوان     
رفتـاري قابـل مـشاهده      نـوع    اين موضوع را آزموده است كه كدام         در نتيجه، تحقيقات بيشتري   . ده است واقعيت دارد، قابل مشاه   

ما نيازمند كـار     ميلادي، به هرحال، بازشناسي روبه رشدي نسبت به اين موضوع وجود داشته است كه                1980از اوايل دهه    . است
متاسـفانه،غالب پژوهـشها    . رهبـري را درك كنـيم     نكه نگرشي به رفتار قابل مشاهده داشته باشيم و پويايي           يبيشتري هستيم تا ا   

الگـوي پـژوهش    ) وشـهاي مقطعـي   مـثلا ر  (  و خـصوصيات  ) مـثلا خطـي بـودن     (  اخير با فرضيه ها      " تحول شناختي  "پيرامون
پژوهـشگران را از نگـرش ايـستا نـسبت بـه          رهبري و ارتباطات سـازماني،    مختلف  امكانات نظريات   . ستي، محدود شده اند   مدرني

  اسـت و مـدلهاي چنـد گانـه اي از رهبـري را      ارزش محـور رهبري مي رهاند، بر پيشرفت رهبران در زندگيشان تاكيد مي ورزد، 
  . مي آورددريك چارچوب گرد هم
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ديريت با عقلانيت، تفكيك، يك بهترين راه، تقسيم كار، ساختار ديواني ايده آل، سلسله مراتب، كار ساده شـده و روابـط               تاريخ م 
 ايـن  ،حركـت ادامه در .  مي باشد اين مجموعه، كنترل كيفيت    نطبق بر مدل كيفيت م  . معامله اي براي توليد انبوه شروع مي شود       

نظـام  . هـاي مختلـف پـيش مـي رود    ت، اقتضاء، انعطاف و پيشنهاد راهت دسته جمعي، سياليروابط انساني، مذاكرانظام به سمت   
همچنين در حركت از شيوه هـاي تحليلـي بـه سـمت     . پيشنهاد ها مدل مناسبي براي پيشبرد كيفيت در اين نوع از رهبري است           

مـديريت كيفيـت جـامع نظـام كيفيتـي      شيوه هاي تركيبي به نظريه سيستمي، تيم ها، كليت، پيوستگي و تعامل مي رسـيم كـه          
چنانچه هر دو اين حركت ها تواماً صورت گيرد به انگيزشهاي خود بخودي، تعهد به آرمان مشترك، يادگيري          . منطبق برآن است  

 بـدون رهبـر و حلقـه      ه مدل هاي سـازمانهاي    و ياددهي مداوم، اخلاق و پاسخ گويي و خوديابي و كنش مستقل خواهيم رسيد ك              
  .را منجر مي شود  كيفي در اشكال خود انگيزشي و خودكنترليكنترلهاي 

 د براسـاس تعـدا  ، كه چگونه بسياري از نظريه هاي متداول ما نسبت به سازمانها و مديريت      ،تئوري هاي سازماني نشان داده اند       
. باطات و ادارات سخن مي رانند    اندكي از فرضيه هاي بنيادي، پايه گذاري شده اند كه بيشتر پيرامون ساختار مشاغل، رهبري، ارت               

  .از مجراي پرده برداري از اين فرضيه هاست كه ما مستقيماً درباره رفتار اعضاي يك سازمان اطلاع مي يابيم
ايـن  . فت در درك تاًثير رهبري در سازمان ها مي تواند تنها توسط درك چشم اندازمان از سـازمانها سـاخته شـود                     بنابراين، پيشر 

 از ساختارهاي محدود، متمايز و مرتبه اي به ساختارهايي با انعطاف پذيري بيـشتر، بوروكراسـي كمتـر و                    ا هجرت ديدگاه ب انتقال  
  .تاثير اين تغييرات براي رهبران سازماني بسيار پر اهميت است. متحدتر، توصيف مي شود

 تنها بر اساس منطق و حقيقت، بلكه بـه طـور   سازمانهاي فرا نوين، به عنوان مثال، به رهبراني نياز دارند كه تصميمات خود را نه 
از روابط  رهبران فرا نوين نيازمند درك بهتري   . اتخاذ مي نمايند  ) پيروانشان(فزاينده اي بر مبناي باورها، اعتقادات و تمايلات خود        

ن، همچنين ، مي بايست رهبران فرا نوي  . باشندمي   ... چيده ي دروني ميان كارگران، واحدهاي سازماني، و سازمانهاي مرتبط و          پي
اگر تئوري رهبري   . بتوانند، مديريتي انعطاف پذير داشته باشند و تنوع و خلاقيت را در ميان كارمندان خود ترويج و تشويق نمايند                  

 ياري نمايد، بايـد پـذيراي تغييـري مـشابه    ) و انطباق با آنها   ( مي خواهد رهبران وسازمانهاي فرانوين را در پذيرش اين تغييرات           
  .باشد

 وجـود داشـته     ي ديگر حاليكه ممكن است، مباحث بسيار    برخي خصوصيات بنيادي تئوري هاي فرانوين رهبري ارايه شده اند در            
پايه هاي غير عقلايي براي تصميمات، ارزشهاي انساني، علل و تاثيرات چند گانـه، انديـشه ي                 ( كه مشمول اين انگاره ها      . دباش
 تفكرسـازماني   سازگار با براي پيشرفت تئوريهاي ادامه ي داستان رهبري، به توانايي ما   . شوند  ) ركيبي و واقعيتهاي ساخته شده    ت
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